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نگاه حقوقدان

شــهروندان بن‏مایه همــه تصمیمات و تغییرات هســتند. هر نظم 1 
حقوقی که به جای اراده مردم اراده‏ای دیگر بنشــاند فاســد است. 
فســاد سیاسی یعنی اینکه مانعی بر سر راه حق تعیین سرنوشت به‏دست 
اکثریت ایجاد شــود. مهم این است که انتخابات آئینه تمام‏نمای اراده ناب 
مردم باشد؛ وگرنه یک مانور بی‏اثر، پرهزینه و کارزار تبلیغاتی قلمداد می‏شود.

قهر مردم با انتخابات ضربه به مردم‏سالاری می‏زند. هرچند این قهر 2 
هم یک حق است. ولی شاخص مشارکت‏پذیری نسبت مستقیمی با 

قدرت پیش‏برنده دولت‏ها برای کارایی و اثربخشی دارد. 

دموکراسی و انتخابات هم در بستر زمان رشد و نمو دارند و بلوغ را تجربه 3 
می‏کنند. پس باید فرصت رشد را برای آنها هموار کرد تا فروغ انتخابات، 
امید به بهبود را برای جامعه تحول‏خواه ایران فردا رقم زند. از سال 1388 نهاد 
انتخابات در ایران ضربه‏های سختی خورد اما مردم ما چون ریشه‏دار و اصیل 
هستند باز هم برای ایران به میدان آمدند و خسته نشدند. این روزنه‏گشایی و 
امیدپروری هم ریشه در آموزه‏های اسلامی و هم سرمایه تاریخی ایرانی دارد. 
مردم ما پای ایران ایستاده‏اند هرچند خیل قابل‏توجهی نامزد مطلوب خود را 

نداشتند یا از شورای نگهبان و عملکرد آن دلگیر بوده‏اند.

مسئله تسهیل چرخش قدرت همیشه مهمترین شاخص ارزیابی 4 
یک نظام انتخابات سالم است. اینکه تاریخ‏مصرف تصدی صاحبان 
مناصب قدرت عمومی منوط به انقضای اراده مردم و نه با ضرب و زور و داغ 
و درفش باشــد، معیار اساسی و محک‏محوری ناب بودن انتخابات و راست 
بودن دموکراسی است. هر قدر سیستم انتخابات امانت‏دارانه و دموکراتیک‏تر 
تنظیم و مهندسی شود دســت به دست شدن قدرت بی‏خطرتر و راحت‏تر 
اســت و هر قدر مانع‏تراشی ســازمان‏یافته‏تر تعبیه شود محصول کارخانه 

انتخابات بی‏ربط‏تر با اراده ناب عمومی است.

در طول 45 ســال انقلاب اســامی آرمان انتخابات امانت‏دارانه در 5 
سخت‏ترین شرایط جنگی و ترور و تحریم نیز از یادها نرفته و همواره 
مــورد مطالبه نخبگان و کنشــگران بوده اســت. تصحیح ضابطــه رفتاری 
انتخابات ضمن توسعه دسترسی مردم به استیفای حق تعیین سرنوشت برای 
بهتر شدن و رشد یافتن ملت و دولت دغدغه‏ای جدی است. سزاوار است که 
با عبرت از انبان تجارب پیشین، نظام تقنین چهره‏ای از انتخابات را به تصویر 

کشد که بیش از پیش روح و ماهیت نمایندگی ملت را به کرسی نشاند. 

در هر شــرایط قانون باید پشــت انتخاب مردم باشــد. اگر قانون به 6 
شیوه‏ای تحریر شود که بازتولید قدرت مستقر را فراهم و زمینه تغییر 
و تحول سیستماتیک را ســلب کند اول قربانی آن خیر عمومی و دوم ذبح 
آن حق تعیین سرنوشــت خواهد بود. در قانون فعلی کسی رجل سیاسی 
تعریف شده که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد 
لشکری، کشــوری یا نمایندگان مجلس باشد. پس باید به اثربخشی خود 

واقف باشد و بتواند تغییر ایجاد کند؛ تغییر به نفع مردم.

محــدود کردن رجــال به صاحبــان مناصب عمومی ســابقه‏دار در 7 
حکمرانی تحدید حق تعیین سرنوشــت اســت.چه بسیار نخبگان 
دلسوز مورد وثوق مردم که نظام حکمروایی رخصت تصدی مناصب عمومی 
را از آنــان دریغ نموده درحالی‏که قابلیت جلب اعتماد عمومی را به‏مراتب 
بیشتر از مدیران حاضر و سابق داشته باشند. آزادی عمل برای کاندیدا شدن 
یک حق است و تضییع آن با روح قانون اساسی سازگار نیست. هر کسی در 
انتخابات ریاست‏جمهوری ثبت‏نام کند باید خود را آماده پاسداری از حقوق 

اساسی مندرج در قانون اساسی کند. 

در انتخابــاتِ دولــت، جای خالــی تحزب ســازمان‏مند انتخاباتی 8 
چشــمگیر اســت. کاندیداها یک‏شــبه و اتفاقی به عرصه کشیده 
شــده‏اند. هر قدر احزاب تشخص‏یافته‏تر در آرایش انتخاباتی دخیل شوند 
به تجربه سایر دموکراسی‏های مرســوم جهان موفق‏ترند. آرایش تیم‏محور 
و گروهــی کار کردن در فضای کنش سیاســی موجب جذب تخصص‏ها و 

جریان‏های همسو و نهایتاً افزایش راندمان دموکراسی معقول می‏شود.

نامزدهای پست ریاســت‏جمهوری نباید رویای بی‏پشتوانه و برنامه 9 
بی‏پیوســت تحقق‏پذیر روش‏محور ارائه دهند. مرز خدعه از برنامه 
علمی اجرایی باید روشن باشد. کلی‏گویی برای ایران مبتلای به تعدد و تراکم 
و تلاقی مشکلات به‏درد نمی‏خورد. در موارد نقض حق تعیین سرنوشت یا 
جرایــم انتخاباتی راجع به روند و روح انتخابات، باید یک مرجع مشــخص 
مستقل دادخواهی بی‏طرفانه انتخاباتی نموده و مسائل را رسیدگی و احراز 

نماید تا امری که در وقایع تلخ انتخابات 1388 ‏رخ داد، تکرار نشود.

امنیت شــهروندان، احزاب و گروه‏ها در دسترســی به فرصت‏های 10 
انتخاباتی باید تضمین شود. اطمینان از شفافیت روند انتخابات از 
طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر برخاسته از وجدان عمومی 
لازم است. انتخابات آزاد و منصفانه زمینه‏ساز استقرار یک نظام نمایندگی 
واقعی مردم‏ســالار است. ســازگاری با مفهوم حقوقی و سیاسی انتخابات 
ایجاب می‏کند بســتر تضمین‏گر حقوق شــهروندی فراهم شــود و امکان 

دیده‏بانی و مطالبه‏گری برای بازیگران مستقل انتخابات فراهم آید.

اثربخشی انتخاب شهروندمدار

جواد علیزاده3

وکیل دادگستری
محمدصالح نقره‏کار

اگر تحت عنوان جبهه اصلاحات ایران، در انتخابات پیش‏رو،‏ راهبردی 
نســبتاً متفاوت در مقایسه با انتخابات 1402 )چند ماه گذشته( اتخاذ 
کردیم، به دلیل نوع انتخابات و تحلیلی بود که از جامعه داشتیم. علت 
دیگر هم پیش‏بینی‏ای بود که از رفتار حکمرانی در انتخابات داشتیم و 
همچنین اثربخشــی نهاد دولت به‏عنوان نهادی که عمده بخش‏های 
اجرایی و بخشی از سیاست‏گذاری‏ها را در اختیار دارد و تاثیرگذاری آن 
را در حاکمیت یکدســت شاهد هستیم.  در انتخابات 1402 با توجه به 
جایگاه نهاد قانون‏گذاری کشور، ‏قانون جدیدی پیش از انتخابات ابلاغ 
و همه جریان‏های سیاســی حتی جریان اصولگــرا را غافلگیر کردند. 
بخشی از این قانون اعلام مرحله پیش‏ثبت‏نام بود. همچنین در قانون 
جدید به شــورای نگهبان این اختیار داده شده بود که بعد از رای‏ آوردن 
یک کاندیدا بــاز هم می‏تواند او را ردصلاحیت کند. این مســئله دایره 
انتخاب مردم را محدودتر و همچنین نهاد قانون‏گذاری کشور را در نگاه 
مردم بی‏اثر و بی‏معنا می‏کرد. از طرف دیگر مجموعه شوراها و نهادهای 
غیرقانونی امروز در حال قانون‏گذاری در کشور هستند. با توجه به این 
شــرایط ما راهبرد مشارکت مشــروط را در انتخابات 1402 و انتخابات 
پیش‏رو اتخاذ کردیم.  حرف ما این بود که به‏عنوان یک جریان سیاسی 
که در همه دوران‏ها ســعی کردیم از فرصت انتخابات حداکثر استفاده 
را بکنیــم،‏ مجموعه‏ای از گزینه‏ها و راهبردهــا را هم تجربه‏ کرده‏ایم و با 
مشارکت غیرمشروط با صخره ستبر بن‏بست در حکمرانی مواجه شدیم 
در این انتخابات باید راهبردمان مشارکت مشروط باشد. یعنی در صورتی 
در انتخابات شــرکت می‏کنیم که بتوانیم کاندیدای خودمان را داشــته 
باشــیم. این شورای نگهبان نیست که بخواهد برای ما کاندیدا انتخاب 
کند و بعد ما از بین کاندیداهای اعلامی شورای نگهبان، بررسی کنیم 
که کدام گزینه به دیدگاه ما نزدیک‏تر اســت و می‏تواند تاثیری در شیوه 

حکمرانی داشته و انتخابات را معنادارتر کند.  درحال حاضر مهم‏ترین 
اصل برای ما ایران است. ما برای خوش‏آمدن یا خوش نیامدن کسی در 
انتخابات شرکت نمی‏کنیم. ما بنا بر دلیل و تحلیلی که از شرایط موجود 
کشور داریم، فکر می‏کنیم اگر همین روند حکمرانی ادامه یابد، کشور ما 
به چه مراحل خطرناکی می‏رسد. ما در این انتخابات مشارکت می‏کنیم 
و مردم را هم به مشارکت در انتخابات دعوت می‏کنیم.  باید به افراد مردد 
و افرادی که اساساً تمایلی به مشارکت در انتخابات ندارند حق بدهیم و با 
آنها همدلی کنیم. باید بپذیریم که آنها در تحلیل خودشان به این نتیجه 
رســیده‏اند که رای دادن یا رای ندادن تاثیری در سرنوشت امروز و آینده 
خودشان و کشورشان ایفا نمی‏کند. ما اما به آنها می‏گوییم که اتفاقاً رای 
دادن شما در انتخابات تاثیرگذار است. اقناع بخش خاکستری و مرددها 
دشوار اســت اما به آنها می‏گوییم مناظره‏ها نشان داد اینکه چه کسی 
سکان‏دار دولت در آینده ایران باشد، واقعاً تاثیری متفاوت در بخش‏های 
مادی از جمله بخش‏های تولیدی، ‏زیرساختی و ‏محیط زیستی از یک 
سو و سرمایه اجتماعی از ســویی دیگر دارد. رای دادن یا رای ندادن ما 
باعث می‏شــود افرادی ســکان‏داری کشــور را برعهده بگیرند که نگاه 
متفاوتی به اداره کشور دارند. طبعاً در این نگاه متفاوت تاثیرگذاری‏شان 
در حوزه‏هایی که به صورت مستقیم زیرمجموعه دولت تلقی می‏شوند 
هم متفاوت است. این تاثیرگذاری متفاوت قطعاً به نجات کشور از بحرانی 
که در سیاست خارجی‏ و داخلی با آن مواجه است، کمک می‏کند. ما در 
عین واقع‏گرایی و درک واقعیت‏های موجود در ساختار،‏ شیوه و اجزای 
حکمرانــی و همچنین واقعیات موجود در جامعــه یعنی نگاه جامعه و 

نسبت آن با انتخابات،‏ تصمیم گرفته‏ایم که این راهبرد را اتخاذ کنیم. 
براساس آخرین نگرش‏سنجی با 80 درصد افت سرمایه اجتماعی در 
کشــور مواجهیم. این یعنی علاوه براینکه معیشت و زندگی مردم در 
تنگناست، در حوزه سرمایه اجتماعی هم‏ کشورمان در یک مرحله و 
پیچ بسیار خطرناک قرار دارد. باید به جامعه‏ای که گمان می‏کند رای 
دادن یا رای ندادنش فایده‏ای ندارد، به شیوه گفت‏وگو ثابت کنیم که 
اتفاقاً رای دادن بر ســبک زندگی،‏ اقتصاد کشور، ‏سیاست خارجی، 
محیط زیســت و همــه حوزه‏هایی که برای ایران امــروز تولید بحران 

کرده، تاثیرگذار است.

مشارکت در انتخابات برای دفع خطر از کشور

رئیس جبهه اصلاحات
آذر منصوری

هنوز خیلی از ما مردد هستیم که در انتخابات به‏عنوان بزرگ‏ترین اتفاقی 
که در کشــور پیش‏روی ما قرار دارد، مشــارکت کنیم یا نه. من اما دوست 
دارم این امید را ببینم که همه این تردیدها باعث تقویت نظام پاسخگویی 
می‏شوند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که کسی حاضر 
به پاسخگویی به سوالات افراد نیست یا اینکه شاید پاسخی برای آن وجود 
ندارد.  امیدوارم در این فرصت کوتاه،‏ افرادی که مردد هستند بتوانند برای 
ایران تصمیم بگیرند. چراکه ســرزمین ما بــا بحران‏های متعدد از جمله 

کســری بودجه، ناترازی انرژی،‏ معضلات محیط زیســت، صندوق‏های 
بازنشستگی،‏ اقتصاد، ‏سیاست خارجی و... ما را احاطه کرده‏‏اند. مردم ما 

روزبه‏روز تحقیر می‏شوند و روح آسیب‏دیده‏ای دارند. 
ما در گذشته در انتخابات شرکت می‏کردیم و معتقد بودیم که مهم است 
رئیس‏جمهور چه نگاهی به حل مسئله داشته باشد،‏ آیا می‏خواهد مسئله 
را حل کند یا صورت‏مســئله را پاک کند. اما فکــر می‏کنم امروز یک گام 
هم عقب‏تر رفته‏ایــم زیرا فردی که رئیس‏جمهور می‏شــود باید بگوید آیا 
حاضر است ما را ببیند. بسیاری از اقشار جامعه ما اصلًا دیده نمی‏شوند 
چه برســد به اینکه مسئله آنها دیده و به آن پاســخ داده شود.  متاسفانه 
وضعیت اقتصادی کشور را در شرایطی قرار داده‏اند که ما درگیر معیشت 
و زندگی خودمان هســتیم، از همین نقطه ضعف هم استفاده کرده و به 
ما رویافروشی می‏کنند؛ رویاهایی که شاید هیچ تضمینی برای اجرای آن 

وجود نداشته باشد. اما دکتر پزشکیان دست به رویافروشی نزدند. 

امید به تصمیم مرددها برای ایران

سخنگوی ستاد پزشکیان
حمیده زرآبادی

گاهی متعجب می‏شــویم که چرا حضور جوانان و نسل »z« در ستادها 
کمرنگ است و دهه شصتی‏ها حضور بیشتری دارند. برای این مسئله 
دلیل روشنی وجود دارد. بعد از 43 سال هنوز بسیاری از مسائل در این 
کشور حل نشده است. کرامت انسانی مصرح در قانون اساسی چگونه 
اجرا می‏شود وقتی در خیابان‏ها با زنان و دختران ما چنین برخوردهایی 
می‏شــود؟ به نظــر بســیاری از جوانــان و نوجوانــان، رئیس‏جمهور با 
رئیس‏جمهــور تفاوتی نمی‏کنــد، برخی هم می‏گوینــد رئیس‏جمهور 
تدارکاتچی‏ اســت. امروز افتخار می‏کنند که یک وجب از خاک ایران به 
دست بیگانگان نیفتاده اســت. اما در یک سال 150 هزار نفر از کشور 
مهاجرت کرده‏اند؛ این تعداد معادل یک شهر است. چرا فکر ‏می‏کنیم که 
خاک تنها به معنای یک محدوده جغرافیایی است؟ چرا نمی‏گوییم این 
منابعی که هر سال از کشور می‏روند بخشی از سرمایه و ثروت سرزمین 
ماست؟  حالا این سوال مطرح است که آیا رئیس‏جمهور واقعاً تدارکاتچی‏ 
بوده و هیچ اقدامی نمی‏تواند بکند؟ از نگاه من تفاوت روشنی وجود دارد. 
روز اول که می‏خواستم تصمیم بگیرم شناخت کمی از دکتر پزشکیان 
داشتم اما برخی کاندیداها را می‏شناختم و اتفاقاً انگیزه من برای حمایت 
از پزشکیان،‏ شناختی بود که از  برخی دیگر از کاندیداها داشتم. جوانی 
از من پرسید می‏دانید اگر پزشکیان بر سر کار بیاید چه می‏شود؟ پاسخ 
دادم نه، ‏ولی می‏دانم فلانی اگر بیاید چه می‏‏شــود. در طول مناظرات 

هم شــاهد توهم دانایی، پرادعا بودن و طلبکار بودن بی‏انتهای برخی 
بودیم.  من در انتخابات مجلس رای نداده‏ام،‏ در نتیجه امروز همان فردی 
نماینده تهران است که می‏گفت اراذل و اوباش دانشگاه شریف را باید 10 
سال ممنوع‏الخروج و 19 سال ممنوع‏التحصیل کنیم.  مکانیزم انتخابات 
به‏گونه‏ای اســت که نمی‏گذارد همه سلائق در آن دخیل باشند. تغییر 
قدرت در برخی کشــورها به معنای آن است که رویکرد جدیدی بر سر 
کار‏ آمده و می‏تواند تغییرات شگرفی را ایجاد کند. در کشور ما اما تعدادی 
شورای عالی وجود دارد که برخی اعضای آن تغییرناپذیرند و این موضوع 
باعث بازدهی کم شده است. این رویکرد باعث می‏شود میزان تغییری 
که فردی بتواند ایجاد کند، بسیار کم باشــد. امروز  یکی از جدی‏ترین 
چالش‏هایــی که برخــی از جوانان و نوجوانان دارنــد موضوع اخلاقی 
اســت. یعنی این گزاره در ذهن جوانان شــکل گرفته که اگر رای بدهم 
به منزله مشروعیت‏بخشی به سیستم است. مسئله‏ای که امروز برخی 
آن را تبلیغ می‏کنند و بخشــی از جوانان هم با این گزاره مشکل دارند. 
آنها می‏گویند هنوز داغ جوان یا نوجوانی که در خیابان ساچمه خورده 
است،‏ فراموش نکرده‏ام و نمی‏خواهم تایید کنم. ما چه پاسخی برای این 
گروه داریم. من به جوانانی که با آنها صحبت کرده‏ام گفته‏ام؛ آیا پایمال 
شدن خون جوانان به این است که ما رای ندهیم و افرادی رای بیاورند که 
همین امروز می‏گویند حجاب قانون است و باید اجرا شود. درحالی‏که 
حتی قانون هم نیست. حتی متن آن را در پستوهای مجلس نوشتند و 
جرأت نداشتند آن را در صحن علنی بیاورند. حالا هم می‏خواهند آن را 
به مردم تحمیل کنند درحالی‏که می‏دانند این تحمیل اقلیت بر اکثریت 
است. جوانان و نوجوانان کرامت و عزت خود را می‏خواهند و اگر نتوانید 
به این نسل پاسخ‏هایی روشــن بدهید چه‏بسا مشارکت جدی از سوی 

نسل »z« نداشته باشید.

مشارکت نسل Z در گرو تامین کرامت آنهاست

استاد سابق دانشگاه صنعتی 
شریف

علی شریفی‏زارچی


